
     www.dialecticalspace.com ١ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک

  ١دیسپوزیتیفِ فوکو و شهر

 ٢نویسنده: جان پلاگر
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  چکیده
مشغولیِ میشل فوکو بود. با این حال، تنها ش�ر ، دل٤»سیاستزیست«در  ٣ریزی شهرینقش برنامه

کنند. تأکید می ٦در اندیشه فوکو پیرامون فضا و انضباط ٥»دیسپوزیتیف«نقش حیاتیِ معدودی از مولفّان بر 
ریزی شهری تأکید دارد و از این نوشتار پیشِ رو، بر کلّی به نام دیسپوزیتیف در مقام الگویی برای فهم برنامه

انجیِ روابط قدرت، دانش میبه ٧کنندهگیری نیروهای منضبطهای اصلیِ فوکو(شکلمایهرهگذر، به یکی از دست
ای خاص، و هم نظر به استفاده متداولش، پردازد. این نوشتار، دیسپوزیتیف را هم در معنای مقوله) می٨و فضا

، فهم وی از دیسپوزیتیف ١٠»پنَاپتْیکون«و  ٩»شهر ساY«های فوکو در خصوص کاود و با نگاهی دقیق به نوشتهمی
  سازد. را ^ایان می

  کل,ت کلیدی
  ریزی شهری، برنامه١١دیسپوزیتیف، فوکو، فضا، امر اجت�عی

......  

را در قامت مکانی برای تحدید  ۱۷میشل فوکو، یکی از نخستین اندیشمندانی بود که شهرها در آغاز قرن 
) و  ,1977Foucault ,2003دید(ها میها و یا حبس در زندانکردن در تی�رستانبه شکل بستری ١٢منحرفان
(کنترل سیاسیِ بدن) است. ١٣سیاستیریزی شهری در این کنترل زیستوی، مشمولِ برّرسی نقش برنامه مطالعات

) نیز از این Hegna, 1998; Philo, 2000از زمانی که فوکو درباره چنین کنترلی نوشت، چندین مولفّ دیگر(
 ;Gromark, 1987محققّین( اند. برخیریزی شهری استفاده کردهسیاستی برای مطالعه برنامهزیست دیدگاه

Rabinow, 1989فضاییِ فوکو بودند و  ریزی شهری و مع�ری، مُلهم از دیدگاهشان به برنامه) در نگرش
ی دهندهکننده، شکلریزی شهری و مع�ری، از طریق تولید یک فضای منضبطشان بر این بود که برنامهملاحظه

دهیِ عنوان ادواتِ دخیل در نظمبه ١٦و نگاه خیره ١٥این راه، از ^ودارهاهستند و در  ١٤سازیهنجاریک آپاراتوسِ به
» وجه تاریکِ «اعتنایی در خصوص کنند. اکنون، ادبیّات محکم و قابلفضاییِ هدفمندِ زندگی روزمره، استفاده می

را و ) و دستکاری آ  ,1996Yiftachel(١٨گزینی قومیتّیاز قبیل مواردی چون جدایی ١٧ریزیقدرت برنامه
، فضاهای برآمده ٢٠) وجود دارد. خوانش دیگری از تأمّلات فوکو درباره فضا بر دگرفضاها ,1991Flyvbjerg(١٩افکار

) و  ,Soja, 1997; Hetherington, 1996see, for example, Genocchio ;1996(٢١از غیریتّ
  ) �رکز دارد. ,Wennam, 2003, 2002; Hillier, 2003Gunder ;2003(٢٢آگونیسم

 ,Deleuzeدر این میان، تنها معدودی از مولفّان بر نقش حیاتیِ دیسپوزیتیف در اندیشه فوکو پیرامون فضا(
در سیاست و  ٢٣شدنتواند فهم ما از نقش فضاییهای او در باب دیسپوزیتیف می) و اینکه چگونه نوشته1988
). نوشتار حاضر  ,Ploger, 2006uxley, ; H1994Brenner ;2002اند(را غنا بخشد، تأکید کرده ٢٤ریزی شهریبرنامه

  ریزی شهری دارد. نشان خواهد داد که فهم فوکو از دیسپوزیتیف، اهمیّتی حیاتی برای برنامه

ریزی شهری، به ارتباط ریزی شهری با چند پروبل�تیکِ دیسپوزیتیف مرتبط است. نخست، برنامهبرنامه
ریزی پردازد. دوّم، برنامهغیرگفت�نی) می/٢٨(امر مادّی٢٧»پذیریتامر رو«) و ٢٦(گفت�ن٢٥»شدهامر بیان«میان 

امر «و  ٢٩ ها، متون، مراوده/ارتباط)برنامه»(شدهامر گفته«شهری، وفقِ روابط و ارتباطات میان 



ه شدتعیین، ازپیش٣٠ ها و تعصّبات و ...)ها، نیّات/مقاصدِ معطوف به تأثیرات و عواطف، تبعیضاستراتژی»(ناگفته  www.dialecticalspace.com ٢ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
اش، حقیقتاً وابسته به روابط میان ریزی شهری، نظر به فعالیتّ عمومیمقرّر است. سوّم، برنامهو ازپیش
(که جملگی ابعادِ ٣١های مع�رانهشده، و گفت�نهای نهادینهشده، گفت�نهای زیستای از گفت�نمجموعه

ها)، (برنامه٣٢ریزیگرِ برنامهصمی�ت تنظیمیک جمعیّت هستند) از یک سو، و ت» کردنِ زندگیباهم«شدنِ فضایی
ویژه، مایه برآمده از آنها)، و بهو عواطف و حال» چیزها/اشیاء«(در خصوص تأثیراتِ ٣٣های علمیگزاره

  ریزی مشارکتیِ عمومی، از سویی دیگر است.   کردنِ فرایند برنامهنهادینه

مثابه یک کل، و در قامت الگویی برای وزیتیف بهبودن و زایندگیِ دیسپتأکید نوشتار پیش رو، بر مولدّ
 ;see Huxley, 2006; Osborne and Rose, 1999, 2004; but also Joyce, 2003ریزی شهری، است(برنامه
1989Rabinow, عنوان هسته اصلی به ٣٤). هدف، استفاده از متون خود فوکو در خصوص دیسپوزیتیف شهری

  بحث حاضر است.

دانند و ترجمه انگلیسی آن یعنی می ٣٥اصطلاح دیسپوزیتیف را دال بر مضمونی فنّیاک® مفسرّان، 
دهند. با این وجود، استدلال این نوشتار برآنست که اصطلاح دیسپوزیتیف، باید در را ترجیح می» آپاراتوس«

میانجی کننده بهطگیری نیروهای منضبشکلهای کلان فوکو در نظر گرفته شود؛ ارتباط نزدیک با یکی از دست�یه
 ؛ که در آن و نزد فوکو، فضا نقش فعّالی دارد.  روابط قدرت، دانش و فضا

شکل دادند.  کردنِ زندگی از مجرای فضانحوه منضبطهایی را درباره از طریق شهر بود که جوامع، ایده
کردند. هرها را تهدید میکنترلی بود که شاین مهم تا حدّی، تابعِ تجارب پزشکیِ معطوف به بی�رهای غیرقابل

بندی، تفکیک نظارت، ثبت، طبقههایی همچون سیاست(بر اساس تکنیکها فهمیدند که اشَکال زیستحکومت
پذیر ها در سطح شهر را امکان)، کنترل شیوع و پخش بی�ری٣٧و در صورت لزوم، طرد از فضا ٣٦و جداسازیِ ساکنین

گیرترین شکل شدند که به چشممین اصول یا همین طرز فکر ساخته سازد. بنابراین، شهرهای اروپایی وفق همی
در اسکاندیناوی  ۱۹۳۰تا  ۱۸۸۰در فرانسه و از حدود  ۱۸۲۰های بزرگِ بهداشتی از دهه ممکن در پروژه

ویژه نیروهای مشاهده است. مع�ران و شهرسازان، از مجرای شهرها، قدرت اجت�عیِ فضا و بهقابل
 ٣٩شدهای خاص به اخلاقِ ناشی از فضای سازماندهیترتیب، علاقهبه رسمیّت شناختند. بدین را ٣٨هنجارسازشبه

جامعه «ی نوظهور شد که دلوز آن را کنندهبه وجود آمد. شهر بدل به آزمایشگاهی برای جامعه منضبط
 نامد.) می ,1995Deleuze(٤٠»کنترلی

�ل انضباط، نظم و کنترل را دیدند یا تجربه کردند، هایِ قدرت فضا برای اعِگرچه شهرها و جوامع، پتاسیل
شود یا احوالات و عواطفِ گر مینحوی تأثیر گذاشته و جلوهچهکند، بهامّا پرسش اینست که فضا، چگونه کار می

قابل طرح است؟  ٤٢تأثیر(جلوه) فضاو  ٤١تجلیّاتِ (^ادین) فضاییکند؟ چه چیز در مابینِ خاصّی را تولید می
پردازان مع�ری ). نظریهّ ,1999Barthesاست که باید خوانده شود( ٤٣گویند، فضا یک مÀشناسان مینشانه

است. در هر دو مورد، فضا، تجلیّگاهِ نظامات  ]با نیّت و قصد قبلی[٤٤، دانسته و آگاهانه]یا فضا[گویند، مع�ریمی
ایی ٤٦فت�نیهای گیا مرجع ٤٥هاجمعیِ برآمده از ارزش بلکه [نیست ٤٨برابر با زبان یا کلمه ٤٧است. نزد فوکو، باز̂

ایی ایاننده«، چراکه ]اندزبان و کل�ت تنها بخشی از باز̂  ]مثلاً فقط زبان یا کل�ت[٤٩ی منفردیهیچ وضعیّت باز̂
پذیرد که نیم، او میهای مشهورِ فوکو درباره مع�ری را بخوا. اگر گفته٥٠) ,1999Colebrook :179»(وجود ندارد

اییِ ایدئولوژی[مع�ری، ایدئولوژیک و نیز ^ادین و آگاهانه است ها و مبتنی بر نیّات و مقاصد مع�ری، باز̂
 ,Foucaultکرد(کار می» آگاهانه و با نیتّ و قصدِ قبلی«. گرچه به زعم فوکو، لوکوربوزیه ]آگاهانه قبلی است

ه این نیّات حت�ً باید در فرم ^ادهای فرهنگیِ زبانی یا سایر علائم و )، امّا فوکو هرگز نگفت ک265 :1989
رسد، فوکو از اینکه چگونه ^ادهای از حیث زبانی درآیند. به نظر می ٥١گر(حاوی معنا)هایِ دلالتنشانه
واسطه گاه و بهکند؛ اینکه آیا چنین تغییر و تبدیلی، ناخودآ شوند، بحثی ^یگر/معنادار به پراکسیس بدل میدلالت

یابد؟ آیا فضا باید مورد تفسیر قرار شناختی می، زمینه و مبنایی هستی٥٣یا یک حس مکان ٥٢شدهمندبدنِ فرهنگ



). see Foucault, 1980, The Confession of the Fleshگیرد؟ یا ...؟ فوکو حسّی دوگانه درباره این بحث دارد(  www.dialecticalspace.com ٣ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
ویژه با نگاهی به اینکه چگونه تأمّلات فوکو درباره رامون شهرگرایی و بههای فوکو پیدر ادامه، با نگاهی به نوشته

  گیرد.کند، این دوگانگی مورد بحث قرار میشهرگرایی، مفهوم دیسپوزیتیف را دربرگرفته و درگیر می

های او درباره فضاهای شود، نوشتههایی که از آثار فوکو در خصوص فضا مینقطه عزیمتِ اک® استفاده
نگاه «دو موردِ زندان و تی�رستان، تأثیرِ(جلوه)  گونه(مثلاً تی�رستان و زندان) است. در هرکننده و زندانتحدید

کننده، و بر حسِّ فضاهای منضبط رسد فوکو بر بدن در قامت هستهبسیار مهم و حیاتی است. به نظر می» خیره
» فهمِ «تأکید دارد. امّا بدن چگونه قادر به  -]سان باور داشتندشناآنطورکه نشانه[فضا» خواندنِ «و نه  -فرد از فضا

انتظاری، دلالت دارد؟ مورد ٥٤»قواعد رفتاریِ «فضا در مقام امری هنجاری است که بر کدهای اخلاقیِ مُعیّن یا 
واسطه ارتباطات، روابط، و های اخیری که به تبعیّت از دلوز مطرح شده، اینست که فضا بهپاسخ مباحثه

). برخی  ,2006Hillierشود(ها) و احوالات و عواطف هستند، فعّال میکه مولدِّ تأثیرات(جلوه ٥٥هایینشستمه
صحبت » بر اساس اصولِ ارتباط، بسط، و تغییرِ مداوم ]در فضا[بودنمواجهه و باهم» «شناسیِ هستی«دیگر، از 

زد مع�ران و شهرسازان به پرسش فوق ). یک پاسخ روشن و بدیهی نAmin and Thrift, 2002: 27کنند(می
ایی میsomethingاینست که فضا، چیزی( کند، و اینکه کند/ و آن را ^ادپردازی میکند/ بر آن دلالت می) را باز̂

ها یا ^ادها است. این این علائم، نشانه» خواندنِ «وقتی صحبت از تأثیر(جلوه) است، صحبت از قادربودن به 
دهد؛ جایی که فضاها نزد بدنِ کنند، رخ میشکل بدنی حس و فهم میه فضا را بهخوانش توسط مردمی ک

شوند؛ شناسایی و پذیرفته میوچرایِ جامعه شکل گرفته، قابلچونای که تحت فرهنگِ عمیق و بیشدهمندفرهنگ
آید، فوکو هر نوع کند. چنانکه در ادامه میاحساساتی، فهم می-شکل شهودیشده یا بدنی که بهبدنی اجت�عی

معنیِ برآمده از تفسیر یک سوژه است را به مناقشه تککند یا حامیِ دفاع می ٥٦»معنایی پنهان«هرمنوتیکی که از 
دانست. بنابراین، استدلال نوشتار ) را نیز مردود می٥٨(بدن ناب٥٧کشید و زیر سوال برُد. امّا او ناتورالیسم خالص

 ٥٩»خوانشی«فِ فوکو، در نسبت با فضا، بر یک معنایِ اجت�عی، گفت�نی و حاضر اینست که اصطلاح دیسپوزیتی
) را  ,1989Rabinow(٦٠»ها و هنجارهافرم«ای معیّن میان در فضا اتکّا دارد، و این ه�ن چیزی است که رابطه

واقع در  ٦٢یها، نقشی اساسی را در جریان٦١سازد. با این حال، رخدادها و رخدادوارسازیمعقول و پذیرفتنی می
کنند، و برای خود فوکو مهم موجود در فضا بازی می ٦٤هایرخداده در فضا، و مجاورت ٦٣فضا، سیلان تغییراتِ 
توانند انتخاب کنند که از )؛ مردم میFoucault, 1984: 247»(مع�ر، قدرتی بر من ندارد«بود که تصریح کند: 

 استفاده کنند. ]غیر از آنچه مع�ر تعیین کرده[نحو دیگریفضا، به

ذهن و بدن بر روی هم) است؛ جایی که  ٦٥خوردگیِ استفاده از فضا، تعاملی میان ذهن و بدن(تا
است،  ٦٩ایمعنا، رابطه«گوید: می )2007 :188(٦٨یِردخیل هستند. چنانکه هیلی ٦٧]فضا[و ادراک ٦٦]فضا[بازشناسیِ 

فوکو به معنایِ مخفی و ». کندظهور می ٧٠های باز پیچیدهو از تعامل پویایِ میان عناصر معنادار در سامانه
گران باشد، اعتقادی نداشت، امّا وی، متأثر های کنشرازآلود، یا معنایِ ناخودآگاهی که پنهان در پس پشتِ کنش

)؛ به Hjelmar and Germer, 1944کنند(الاذهانی عمل میناز نیچه، پذیرفت که مردم در مÀ روابطِ معناییِ بی
جهان در «پذیرفت که . فوکو، ه�نند هایدگر، ٧١هایِ معناییگریعبارتی، در مÀ نظامات جمعیِ برآمده از دلالت

)Àقامت یک مtextای از پیشآمدها و رویدادها موجودیتّ دارد، و ) موجودیتّ دارد؛ جهان در قامت مجموعه
گیری ). الهامp. 94عنوان بیان یا تجلیِّ چیزی معنادار در نظر گرفته شوند(توان آنها را فهم کرد که بهوقتی می تنها

نظرِ فقط یک دیدگاه یا نقطه«ای تبعیّت کند، مبنی بر اینکه، فوکو از نیچه، وی را وا داشت تا از هرمنوتیکِ نیچه
). امّا، آیا این  ,1986Schmidt and Kristensen»(ود استوجود ندارد، بلکه جهانی از تفاسیر موج ٧٢عینی
  گرایی، در مفهوم دیسپوزیتیفِ او به کار رفته است؟ اگر بله، چرا و چگونه؟نیچه

گرا هستند، و دیسپوزیتیف را در قامت تلاشی گرفته از دیسپوزیتیفِ فوکو، اک®اً تقلیلهای صورتخوانش
). این  ,1994Brenner :687(٧٤»واحد بنیادین«منزله بینند؛ عملکرد بهمی ٧٣برای تعریف مفهومی عملکردگرایانه

دهد، امّا نه کننده از دسپوزیتیف را میکننده و بسامانای منضبطگرا است که امکان فهم جنبهخوانشی تقلیل



های زیتیفهای فوکو در خصوص دیسپو فهمی از منظرِ مولدّ و زاینده دیسپوزیتیف. لذا، چنین خوانشی، نوشته  www.dialecticalspace.com ٤ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
گیرد. خوانشی عملکردگرایانه از شوند را نادیده میسکسوآلیته، جنسیّت یا قدرت آنطورکه انجام و اجرا می

ها را نادیده گرفته، و های زاینده و مولدِّ تفکّر فوکو در خصوص دیسپوزیتیفدیسپوزیتیف، از آنجایی که جنبه
های دهد، جنبهارجاع می ٧٦کنندهعنوان آپاراتوسی منضبطیف بهدیسپوزیت ٧٥»استقرار«به تفکّر وی صرفاً در مقام 

قدرت شدن) آن فضا را از دست   (سوژه٧٩شدنو سوژه ٧٨شدنو شیوه سیاسی ٧٧شدهریزیاخلاقیِ فضای برنامه
)، بسیار مفیدتر و Valverde, 2007»(نشستهم«عنوان دهد. اینجاست که ترجمه دیسپوزیتیف بهمی

  بود. کننده خواهد کمک

نوعی مویِّد خوانشی ، چندین گزاره پیدا کند که به٨٠»مراقبت و تنبیه«تواند در کتاب می )1994گرچه بِرنِر(
)، امّا باید گوشزد کنیم که ۱نوشت منزله آپاراتوسی عملکردگرا برای اعِ�ل نظم و انضباطند(پیاز پنَاپتْیکون  به

 ). ,1977Foucault :185نگریست(نیز می ٨١»اصلاح اخلاق«ضایی برای عنوان دیسپوزیتیفی ففوکو پنَاپتْیکون را به
گرایانه نیست، و نکته فوکو اینست که همواره یک دیسپوزیتیف(فضایی)، یک بایستگی و الزامِ عملکرد

کننده و نیز اخلاقی فضایی وجود دارد که از دل آنها، فضایی منضبط-های اجت�عیای از دیسپوزیتیفمجموعه
کنند، و ها برُوز میها و ناگفتنیهای خاصّی از گفتههای فضا، از دل منظومهیا جلوه ٨٢»هاامِکان«شود. میمنتج 

). این گفته فوکو  ,1977Foucault :273است( ٨٣»سازهنجاری بهاعِ�ل اتوریته«دخیل در  فضا، تنها یک مولفّه
ذاتی در دیسپوزیتیف درصدد » تاکتیکِ «یا » غایی یک هدف«چندان کمکی به استدلال بِرنِر که با عدله وجود 

(نیازهای عاجل و فوریتّی) استفاده ٨٥»الزامات عملکردگرایانه«منزله به ٨٤فوکو از اصطلاح عملکردگرا است بگوید
. نیّات قبلی(مقاصد ٨٧گانگیاست، یک بس ٨٦). دیسپوزیتیف، یک ک®ت ,1994Brenner :687کند(^اید، ^یمی

ها باشند، امّا در هر توانند مبتنی بر اهداف غایی یا تاکتیکریزی یا سیاست یا مع�ری، میرنامهآگاهانه) در ب
ها، های خاصِّ مابینِ اوضاع و شرایط مختلف(منظومهکنشها) وابسته به تعاملات و برهمصورت، اثرات(جلوه

و ...) است. استدلال نوشتار پیش رو دخیل  ٨٨هایِ های دخیل، خوانشاتصّال و پیوستگی، اشَکال روابط، گفت�ن
) خواند یا در قامت see Huxley, 2006اینست که دیسپوزیتیف را به جای عملکردگرایانه، باید زایا/مولدّ(

ای ممکن از ویژه به خاطر اینکه، دیسپوزیتیف نزد فوکو، شیوه) در نظر گرفت، به٩٠»عزم/اراده«(شاملِ ٨٩ایÙسی
دخیل، است. ما باید نحوه فهم  ٩١رویتِ رویت و غیرقابلهایِ معنایی) قابلگریلالتایجاد یا تولیدِ معناهای(د 

عنوان یک دیسپوزیتیف در میان سایر ) را به رسمیتّ بشناسیم؛ فضا بهactiveعنوان امری فعّال(فوکو از فضا به
  ها. دیسپوزیتیف

مثابه وی در مفهوم دیسپوزیتیف به) کندوکا۱توان در سه مورد خلاصه کرد: اهداف نوشتار حاضر را می
رسد ترجمه انگلیسی آن، معنای شخصی فوکو از این مفهوم و ای خاص، چراکه به نظر میمقوله

عنوان ) بحث در خصوص استفاده متداول از دیسپوزیتیف به۲گذارد؛ شناسی(اجت�عی)اش را کنار میمعرفت
ر به مطالعات شخصی فوکو در خصوص شهرگرایی، به ، که نظ»بدن«و اصطلاحی مرتبط با  ٩٢»فنیّ«اصطلاحی 

آوردنِ از کاربرد ) مثال۳دهد، رسد؛ و این بحث ما را به سوی هدف سوّمی سوق مینظر وارد و مرتبط می
دیسپوزیتیف نزد فوکو در قامت چیزی بیش از یک اصطلاح فنیِّ بدنی و فضایی، چنانکه در تلاش وی برای تبیین 

و "پنَاپتْیکون"، قابل » شهر ساY«هایش در خصوص ی شهری بر دیسپوزیتیف فضایی در نوشتهریز اتکّاءِ برنامه
  مشاهده است.  

  دیسپوزیتیف/آپاراتوس
رسد گویا آپاراتوس به عنوان ترجمه انگلیسیِ اصطلاح دیسپوزیتیفِ فوکو، مورد پذیرش عموم به نظر می

) 2003 :50(٩٣کند، یا چنانکه رابینودیسپوزیتیف تأکید میواقع شده است. این ترجمه بر معنای فنّیِ مفهوم 
ها، رسد، منظور رابینو از ابزارها و دستگاهاشاره دارد. به نظر می ٩٤»هاابزارها و دستگاه«گوید، به می

که «امر اجت�عی، و نیز دستگاهی » مدیریت اقتصادیِ «است، چراکه او درباره  ٩٥پراکسیس» سازیِ نهادینه«



 ۱۸ترین شکل ممکن، در قرن نویسد. این چیزی است که شاید به شاخص، می»ل و مدیریت استقصدش، کنتر   www.dialecticalspace.com ٥ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
ای که از ). در مصاحبه ,2003Rabinow :50(٩٦»سیاست سلامت، سیاست آپاراتوس بود«شد، جایی که دیده می

شده، صریحاً سوأل  فوکو درباره منظورش از مفهوم دیسپوزیتیف و اینکه در زبان انگلیسی به آپاراتوس ترجمه
  شد، وی پاسخ داد که دیسپوزیتیف:

(پیدر وهله نخست«...  ) سراسر نامتجانس و ناهمگون است ۲نوشت ، یک مجموعه یا کلِّ
گر، قوانین، بخش و تنظیمهای مع�رانه، تصمی�تِ انتظامها، نهادها، فرممشتمل بر گفت�ن

دوستانه؛ خلاصه آنکه، های فلسفی، اخلاقی و بشرهای علمی، گزارهاجرایی، گزاره-اقدامات اداری
شده(گفت�نی) است، به ه�ن میزان نیز دیسپوزیتیف به ه�ن اندازه که برآمده از امر گفته

ها و عناصر برخوردار از امر ناگفتنی(غیرگفت�نی) است. این دو توآمان، مولفّه
) است؛ سیستمی از ۳نوشت آپاراتوس(دیسپوزیتیف) هستند. آپاراتوس خودش یک سیستم(پی

، آنچه من تلاش دارم تا در در وهله دوّمشوند. ها و عناصر برقرار میروابطی که میان این مولفه
تواند میان این ) است که می۴نوشت (پی٩٧این آپاراتوس شناسایی کنم، دقیقاً ماهیّت ارتباطی

 تواند زمانی نقشِ برنامهه میعناصر نامتجانس وجود داشته باشد. از این رو، یک گفت�نِ ویژ 
کردنِ تواند در قامت وسیله توجیه یا پنهانیک موسّسه/نهاد را داشته باشد، و در زمانی دیگر، می

ماند، عمل ^اید، و یا از طریق گشایش یک حوزه عقلانیّت پرکتیسی که خودش خاموش می
کوتاه سخن آنکه، بین این ». ندجدید برای آن پرکتیس، در قامت بازتفسیری ثانویه از آن عمل ک

وانفعال وجود دارد؛ ها، چه از نوع گفت�نی و چه غیرگفت�نی، یک جور فعلعناصر و مولفّه
توانند بسیار ، که البته می٩٩عملکردها وتعدیلو جرح ٩٨وانفعالی برآمده از تغییر موضعفعل

اتوس(دیسپوزیتیف)، نوعی ، فهم من از اصطلاح آپار در وهله سوّممتنوّع و متغیّر باشند. 
اش را در یک لحظه تاریخیِ مُعیّن و مفروض که ه�نا است که عملکرد اصلی ١٠٠بندیصورت
ی پاسخ به یک نیاز فوری و عاجل است، دارد. آپاراتوس(دیسپوزیتیف)، واجد یک عملکرد لحظه

  ). Foucault, 1980: 194-195»(استراتژیکِ مسلطّ است

شکل تفصیلی آورده شده تا نشان دهد که تقلیل مفهوم دیسپوزیتیف به به در سطور فوق، پاسخ فوکو
داشت، ) بیان می1994) در یک موضوع نهادی یا سیستم عملکردی، چنانکه بِرنِر(device»(دستگاه«چیزی شبیه 

بط میان مراتب فراتر از اینها است. اگر قرار باشد تا بر کار فوکو در خصوص رواغیرممکن است. دیسپوزیتیف به
)(یا در کلام دلوز assemblage»(نشستهم«ها و عناصر تأکید شود، ترجمه دیسپوزیتیف به مولفّه

agencement(تأسیسات«تواند بجا و وارد باشد. از منظری دیگر، ترجمه دا^ارکیِ ) می«installationsتواند ) می
اشاره  سازیِ اجت�عیِ  دیسپوزیتیفنهادینهمعطوف به » فنیِّ «ترین ترجمه باشد، چراکه به وجه بسنده
). اگر قرار باشد تا بر گفت�ن تأکید شود، همچنان به ترجمه دیگری نیاز است. بنابراین، Foucault, 1978دارد(

کنند، این گویند هیچ کلمه معادلی در انگلیسی وجود ندارد و از واژه آپاراتوس استفاده میوقتی مترج�ن می
های ، روابط کل١٠١های گفت�نیدهنده نسبت به نیّت شخصیِ فوکو برای دربرداشÀِ هم پرکتیسلای تقلیترجمه

ای از یک ممکن است جلوه ١٠٤درآمده)انضباطاست. بدنِ منضبط(به ١٠٣هاسازی گفت�ن، و هم نهادینه١٠٢گفت�نی
دستگاه) که حاکی »(آپاراتوس«تبط با یا به امری مر » امر فنّی«توان این را به یک دیسپوزیتیفِ کاری باشد، امّا ^ی

سازی از عملکردمندیِ دیسپوزیتیف از حیث بدنی و جس�نی است، تقلیل داد؛ بلکه در اینجا، بیشتر بحث از عادی
  .]که امری اخلاقی است و نه فنیّ[) است ,2007Foucault :57(١٠٥»هنجارسازیبه«یا 

در  -باشد که  ١٠٧مادّی، فنّی و متنی ١٠٦هایِ بندیتواند حاوی نیروها، تأسیسات و پیکر دیسپوزیتیف می
سازی یا توا^ندکردنِ یک گری، حکمرانی، کنترل، نهادینهقدرتِ تنظیم -هایی مُعیّن قالب روابط یا منظومه

کند که گوید، فوکو در حقیقت تأکید میآورند. وفق آنچه رابینو میمولفّه/عنصرِ خاص در فضا را به دست می
گیرد، پیوند دارد، امّا، به ه�ن میزان، آن اره با مختصّات مُعیّنی از دانشی که از آن نشأت میهمو «آپاراتوس 



های مرتبط با مناسبات و روابطِ سازد. پس آپاراتوس، مرکبّ است از استراتژیدانش را متأثر، مشروط و مقیّد می  www.dialecticalspace.com ٦ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
ها، مورد ح�یت قرار نیروهایی که هم حامیِ انواعی از دانش هستند و هم توسط ه�ن دانش

  ).Rabinow, 2003: 53; Foucault, 1980گیرند(می

) عقیده دارند که استفاده فوکو از مفهوم دیسپوزیتیف مشابه با استفاده 2003با این وجود، رابینو و رُز(
 یک ماشینِ «ماندَ؛ می» برای تولید چیزی«از آپاراتوس در زبان انگلیسی است و به دستگاه یا تأسیساتی 

اینکه، «دهند مبنی بر ای از فوکو ارجاع می). این دو، به نوشته2003 :10(١٠٨»وغریبی عجیبشدهبندیسرهم
دهی از طریق یک آپاراتوس سازمان«، باید ۱۸در قرن  ١٠٩در سیاست سلامت» های بیولوژیکها یا خصیصهخصلت

شد. اطمینان حاصل می» شان١١٠ن، از انقیاده�ن میزاآنها، بلکه به کردنِ سودمندیِ بیشینه«تا از » شدندمی
بندیِ عناصرِ نامتجانس در قالب ، گروهوجه مُعرفِّ آپاراتوس«استدلالِ رابینو و رُز اینست که فوکو خودش گفته 

). این p. 11»(کندهای گفت�نی عمل میبندیمبتنی بر بسترِ صورت«ای که )؛ شبکهp.10»(ای مشترک استشبکه
دهند، ، تقلیل می١١٢»هدایت و مدیریت رفتار«، و ١١١و درباره دیسپوزیتیف را به موضوع حکومتدو، نوشته فوک

 [) است197 :1980»(از اپیستمه ]فراگیرتری[صورتِ «کند که دیسپوزیتیف، در حالی که، فوکو خودش تأکید می
. ]شودنیز شامل میاپیستمه یک دیسپوزیتیف گفت�نی است، در حالی که دیسپوزیتیف، امور غیرگفت�نی را 

یا تأسیساتی  ، آپاراتوسشدن، جلوه یا تأثیرش بسی فراتر از این بود که صرفاً یک دستگاهبرای مثال، حبس و زندانی
را با مدد از  ١١٣گریگوید، زندان، دیسپوزیتیفِ اخلاقی) می1980 :195برای حبس(فضایی) باشد. طبق آنچه فوکو(

 ,Deleuze»(، روابط/مناسباتِ گفت�نی وجود دارد١١٤میان گزاره گفت�نی و امر غیرگفت�نی«این حقیقت که 
تبدیل  ١١٥بنیانهای دانش). تنها زمانی یک آپاراتوس به پرکتیس۵نوشت )، در همه جا اشاعه داد(پی2004 :49
واسطه قانون، بخش که بهگرِ انتظامدستگاهی تنظیمبدل گردد؛  ١١٦شود که بتواند به یک فنآوری اجت�عیمی

نظرقراردادنِ کردن عمل میمدرسه یا زندانی هایی در رسد استدلال، به نظر می١١٧»سرشت ارتباطات«کند. با مدِّ
(هنجارها، ١١٨گریکردنِ نقش و اهمیتّ نظاماتِ دلالتکردنِ وجوه معناییِ دیسپوزیتیف و لحاظدفاع از لحاظ

  رهنگ، و ...) و گفت�نِ برآمده از فضا و گفت�نِ درباره فضا وجود دارد. ها، فارزش

) رجوع کرد. او این مفهوم را به مفهوم 1988توان به ژیل دلوز(برای فهم بیشترِ مفهوم دیسپوزیتیف می
کنش را وفق کنش شکل «دهد؛ جایی که روابط و مناسبات قدرت، های فوکو ربط میدر نوشته ١١٩قدرت

کردن، ها(صحبتدیسپوزیتیف، یک نیروی گفت�نی یا غیرگفت�نی است که هم از طریق گفت�ن». ددهنمی
در سراسر فضا، پخش «)، ١٢٠دلوز» هایپذیریرویت«بخش(گرِ انتظامکل�ت) و هم از طریق تأسیساتِ تنظیم

  ). Deleuze, 1988»(شودمی

نویسد که )، می۶نوشت )(پی1992eleuze, D(١٢١»دیسپوزیتیف چیست؟«دلوز در مقاله کوتاهی با عنوان 
(برای ١٢٣ناپذیرپذیر و امر رویتبیند، تا امر رویتمی ١٢٢»نور ساختاردهنده«فوکو دیسپوزیتیف را در قامت نیرویِ 

نحو، را در سراسر فضا توزیع ^اید. بدین») شدشدن، استفاده میدیدن، بدون دیده«زندان برای » آپاراتوسِ «مثال، 
شدن) است؛ و فرایندهایی(همچون سوژه ١٢٦»شدنخطوطِ سوژه«و هم  ١٢٥»نیروها ١٢٤خطوطِ «ف، هم دیسپوزیتی

 ,Deleuze(١٢٨یابی/تفردِّ ، بلکه یک فرایند فردیتّ»، نه دانش است و نه قدرت١٢٧خود«کند که در آنها، را خلق می
ها) خوانید دیسپوزیتیفهای اجت�عی(بما متعلّق به آپاراتوس«) برآمده از انضباط و نظم است. 161 :1992

امر «تاریخ در مقام در مÀ  ١٢٩)؛ در یک فرایندِ داâیِ شدن .164pورزیم(هستیم و در مÀ آنها کنش می
 ١٣١شدنوقفه از فرد، پیش از آنکه ما در فرایندی بی»کندترسیم می«) را beingکه آنچه ما هستیم( ١٣٠»شدهبایگانی

حقایق گفÀ(اظهار)، حقایق نور و آپاراتوس(بخوانید دیسپوزیتیف) شامل «گیرد که باشیم. دلوز نتیجه می
بخشی به خطوطی است که است. حقیقت، فعلیّت ١٣٢شدنپذیری، حقایق قدرت(نیرو) و حقایق سوژهرویت

ها است. که موضوع گفت�ناست  ١٣٣). نزد دلوز، حقیقت، یک اظهار(گفÀ) .166p»(دهندآپاراتوس را تشکیل می
گری(معنابخشی) شکل گرفته یا حقیقت، دیسپوزیتیفی است که توسط اعتقاد و باور به یک نظام جمعیِ دلالت

شود. حقیقت، فرمی از دستگاه فنّی نیست. این قدرت گفت�ن، قدرت دانش، و مثابه چنین باوری نهادینه میبه
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کند، امّا فیزیکالیته، غالباً خام در مفهوم دیسپوزیتیف را رد می ١٣٤»فیزیکالیسمِ «یافته و استحاله یابد. گرچه دلوز، 

یا مدارسی که برنامه  باشد. زندان،) میp. 167»(پذیر و قابل بیان(اظهار) استاز آن چیزی که رویت ایآستانه«
). دلوز خودش مدّعی است که ۷نوشت های از این امر هستند(پیکنند، ^ونهآموزشیِ مشخّصی را تدریس می

). این جامعه کنترلی، هم بر p.164»(گیردهای آشکار و مستمر به خود میواقعیّت اکنونِ ما، آرایشی از کنترل«
  ها و ....) متکّی است.ها، گفت�نها(هنجارها، ارزشگریلترویت و هم بر نظاماتِ دلانظارت غیرقابل

عنوان یک آپاراتوس ) و به۸نوشت ای مهم از فهم دیسپوزیتیف(پیعنوان جنبهبه -اگر نگاهی دقیق به فضا 
ها دیده شود که دهی به کنشبخشی و نظمبیندازیم، فضا باید در قامت مجرای انتظام -گربخش و تنظیمانتظام

دهد. با این وجود، نزد فوکو، فضا یک دستگاه یا فنّآوریِ فعّال در خود را شکل می» عناصر«ابط میان رو 
، یا ١٣٧»آرایش(چیدمان)«)، ۹نوشت پی(١٣٦»سازوبرگ«دهد تا فضا را در قامت نیست. او ترجیح می ١٣٥جبرباورانه

اسباتِ عناصر، به یک به بیانی دیگر، یک دیسپوزیتیف ببیند. وقتی دیسپوزیتیف به روابط و من
ریزی شهری است از قبیل برنامه ١٣٨ایشود، در واقع بخشی از چیزی رابطه)، ترجمه میensembleمجموعه/کل(

 ١٣٩شدنِ عرصه اجت�عیِ کنشکند. آپاراتوس در اینجا، مُتضمّنِ فضاییهای مادّی استفاده میکه از طراّحی و ابُژه
ها نیز برای آنکه واجد جلوه فضای اجت�عی است. با این وجود، مادیتّ در ١٤٠هاواسطه نصب و استقرار مادیتّبه

ایی   ترجمه و تبدیل گردند. ١٤١هاو تأثیر لازم باشند، باید به برخی از انواع باز̂

  اپیستمه، دیسپوزیتیف و هرمنوتیک
سازی او از دیسپوزیتیف، ) در کل آثار فوکو، و به طور دقیق در مفهومFoucault, 1998aنقش اپیستمه(

امر ، ١٤٣پذیربیان و امر رویتامر قابل، ١٤٢کل�ت و چیزهابسیار مهم است. اپیستمه، به تعبیری، در میان 
یس ) از زندگی، پرکت ,1993May :86»(مادیتّ خاموش«قرار دارد؛ در قامت یک  ١٤٤شدهشده و امر تجربهبازشناسی

های هایی است که، در قالب منظومهعنوان یک کل، حاوی اپیستمهنحو، دیسپوزیتیف به . بدین١٤٥یا عاملیّت
 ١٤٧، با دانش و اشَکال دانش؛ و با امر ناگفته و گفتنی١٤٦)شدهتجربه(بدنی، بازشناسی» هایِ بایگانی«مشخّص، با 

) را  ,2006May :44(١٤٨»شرایط امکان«ه، اپیستمه، گذارند. در معنای دقیق کلممرتبط بوده و بر آنها تأثیر می
کند. فوکو، در شود و احوالات و عواطفی خاص را تولید میگر میدهد؛ اپیستمه تأثیر گذاشته و جلوهشکل می

تعریف » جا یا موقعیّت دقیق«ی هژمونیک قامت یک رهروِ نیچه، به جای آنکه صرفاً تلاش کند تا برای اپیستمه
 ١٤٩هارا ارائه دهد، به چگونگیِ سیرکولاسیونِ اپیستمه و اینکه چگونه موجب گسست» ی دقیق آنمعنا«کند یا 

بود،  ١٥٠دادن) و تعاملخودسازی(اختصاصهایِ ازآنمند بود. دیدگاه تحقیقاتیِ وی، درباره سیستمشده، علاقهمی
شناسی دیرینه«توان هایی، چراکه آنجا جایی است که میهای چنین سیستمالخصوص درباره آستانهعلی

آنچه «سازیِ ) را بازشناسی کرد؛ که طرد یا پنهان ,1986Schmidt and Kristensen :54(١٥١»سکوت/خاموشی
 ١٥٤رخدادی«زد فوکو، هر گزاره، باشد. ناست، می ١٥٣»خطرناک«یا اشَکال دانشِ  ١٥٢، غیریتّ»جنون و دیوانگی
 ,a: 1998Foucault»(توانند حق مطلب را در موردش به طور کامل ادا کنند^ی ١٥٦و نه معنا ١٥٥است که نه زبان

اییبندی)، و حاویِ هم مفصل308 ها و ها و نیز حافظه و معنا است که وفق منظومههایِ کل�ت و هم باز̂
ها) و هایی خواهند داشت. تأثیرات(جلوهتی) معیّن، تأثیرات و جلوههای زمانی و مکانیِ(موقعیّ استراتژی

  ای هستند.احوالات(عواطف)، همواره اموری رابطه

سازیِ ریزی شهری، همچون بایگانیِ پزشکی و حکومت، بایگانیِ نهادینهبایگانیِ برنامه«نزد فوکو، 
). از این رو، 1998a: 309»(کندرا مُعیّن می هااست که پیدایش یا ناپدیدشدنِ گزاره» ای از قواعدمجموعه«

های مدوّن در ای از پرکتیسمجموعه«شود که حاوی دیده می» بندیِ گفت�نیصورت«بایگانی، در قامت یک 
) است که p. 314»(نوعی از گفÀ(اظهار)«) است، یا حاوی p. 313)(مثلاً در خصوص درمان»(قالب نسَُخ تجویزی
بندی گفت�نی همچون باشد. یک صورت) می .316p(١٥٧»فاهیمی که سازگاری درونی دارندم«همواره مبتنی بر 
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های ادبی یا علمی، قصّههای های سیاسی، فعالیّتها، رفتارهای جمعی یا فردی، کارکرددر نهادها، تکنیک«

یک مورفولوژی دانش، در سیستم «). هر مفهوم و کنشی در p. 324»(های تئوریک کاملاً ^ود داردنظرورزی
برَد؛ در یک اپیستمه. در این ) به سر می .325p»(های گفت�نیبندی، و یا در آرایش درونیِ صورت١٥٩هاایجابیتّ

تر تر و کلیّمراتب از اپیستمه، عامنامم، بهآپاراتوس(دیسپوزیتیف) میآنچه من «کند که خصوص، فوکو تصریح می
نحو، او نشان ). بدین197 :1980...»(عبارتی، اپیستمه یک آپاراتوسِ(دیسپوزیتیف) گفت�نیِ خاص است است؛ به

أثیر یا جلوه یافته بر اساس دانش یا گفت�ن میان کلمه و شیئ/چیز وجود دارد، و تنظم ایدهد که رابطهمی
آنچه باید دلمشغولش باشیم  ).1998a: 326است(» عرصه تاریخ واقعی و بالفعلش«که مورد بحث است، » کلیّ«

 و به آن بپردازیم، همین است.

شناسی دانش و اپیستمه، و بحثش کنند که او دیرینهمفسرّان و شارحانِ فوکو معمولاً به این مهم توجّه ^ی
) 331a: 1998(١٦٠»مضمون عامِ از شناخت(فهم)«گفت�نی و دیسپوزیتیف را ذیل یک  هایبندیدرباره صورت

دارد. آشکار  ١٦١دهد. دیسپوزیتیف، زایا و مولدّ است و پیوند ناگسستنی و ماندگاری با مسأله هرمنوتیکقرار می
تواند اندیشد. چنین فهمی میاست که فوکو در فهمش از دیسپوزیتیف، به چیزی به مراتب فراتر از اپیستمه می

ها(از قبیل مع�ری، دیوارها و ...) نیز باشد. بدیهی است که فوکو ها(تجهیزات) یا مادیتّشامل سازوبرگ
ایی، لید میتأثیر(جلوه) دیسپوزیتیف و احوالات و عواطفی که تو  کند را با دانش و گفت�ن، و بنابراین، با باز̂

شدن دهد. خوانشِ تأثیر دیسپوزیتیف یا احوالات متأثر از دیسپوزیتیف، نزدیک، و تفسیر پیوند می»هاخوانش«
ایِ که، اپیستمه بر یک جنبه رابطهبه جهان و حیات از حیث پدیدارشناختی و هرمنوتیک است، در حالی

  اجتناب با پراکسیس دلالت دارد.غیرقابل

سازیِ جهان و توان گفت که دغدغه او، مفهومکرد)، میاز حیث هرمنوتیک(که فوکو از آن استفاده ^ی
). ما در اینجا از ۱۰نوشت است(پی ١٦٢گری، فهم)توصیف جهان در قالب کل�ت و عبارات(معنا، دلالت

کنیم. در مÀ صحبت ^ی -و نه در معنای کلیّ و عامشنه در معنای خاص  –دیسپوزیتیف در قامت یک کلمه
گری، معنا در یک بستر همواره نوپدیدی از یافته از تجارب بینابینی، نظاماتِ دلالتیک عرصه اجت�عیِ شکل

هایِ و هم مولفّه ١٦٣شدههایِ گفت�نی/گفتهها، هم مولفّهگریها، و دلالتفضاهای فولدینگ، پرکتیس
الوقوعیِ ناگزیرِ دیسپوزیتیف و اند. از این منظر، پذیرش حدوث/محتملحائز اهمیّت ١٦٤تنیغیرگفت�نی/ناگف

  اجتناب آن، بسیار مهم است. برای مثال، مع�ری را در نظر بگیرید:پذیرش ابهام/ناروشنیِ غیرقابل

) در نظر گرفت، امّا(نظر به سرشت متکّ® و textتوان مع�ری را در قامت یک مÀ(می«
تقلیل هایی که مع�ری با آنها مرتبط است) دانشی که مع�ری دربردارد، قابلی پرکتیسانهگبس

  ).Teyssot, 1980: 92»(شناسیِ عام از این حوزه نیستبه یک معرفت

بنابراین، اگر قرار به کارآمدی، اثربخشی و مطلوبیّت مع�ری باشد، باید لزوماً دانش، تجربه، ارزش 
دانسته و «، در قامت چیزی »یک مÀ«مع�ری باید در قامت ». باز^ایی کند«را  یا خاطرات ١٦٥استفاده
شود، ) از طرق مختلف خوانده میdesignواسطه) عمل کند. طرح(صورت شهودی و بیولو صرفاً به»(شدهشناخته

است. تأثیر(جلوه) گانه متکّ® و بس») ١٦٧خوانندگانِ «(یا ١٦٦هایِ ای برآمده از هستندهچراکه عرصه اجت�عی، عرصه
هایی، با های گفت�نی، با چه پرکتیسبندیگری، با کدام صورتمع�ری، بسته به اینکه با کدام نظامات دلالت

گوید، می سووت، متفاوت خواهد بود. چنانکه تیِ»در �اس است«و یا با چه تفاسیری » خاطراتِ بدنی«کدام 
گر و دهنده(تنظیم) و آرایش .92p(١٦٨»برساختهیافته، مستعد و آرایش«فضای مع�رانه باید 

شناسی یا ) باشد. این بحث بیشتر از آنکه با بدن مرتبط باشد، به حیطه معنا ,2006Huxley(١٦٩استعدادبخش)
ها، مرتبط گریبندی معانی و دلالتشناسی تعلقّ دارد، چراکه مجموعه عناصر و تأثیر و جلوه آنها، به صورتنشانه

  . و متعلقّ است
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ادّعای ما... این بوده که هرکسی تفسیری دارد؛ چه بداند و چه نداند؛ چه این را تصدیق کند «
و چه نکند؛ و اساساً منظور ما از تفسیر، تشخیصی انض�می از موقعیّت کنونی و مسائل حال 

توان به صورت ابُژکتیو/عینی مطرح که ^ی هاییحاضر آن موقعیتّ است؛ پرسش
  ).Rabinow, in Hjelmar and Germer, 1994: 94-95»(^ود

گرفÀ از چیزها/اشیأ(برای انجام تحلیل، و برای تلاش جهت فهم چگونگیِ استفاده از یک مکان یا فاصله
نوشت )(پی1994mer, Rabinow, in Hjelmar and Ger :97»(افتداتفّاق می ١٧٠از طریق تفسیر«فضا و ...) 

(به معنی آرایش/نحوه استقرار یا  dispositionای که مورد پذیرش فوکو بود. برگردان دیسپوزیتیف به )؛ گزاره۱۱
) همخوان است، چراکه 1988و نیز خوانش دلوز( رسد با دیدگاه شخصی فوکوبه نظر می سازی)به تعبیری، مستعد

امر «، »عینیّت«، »حقیقت«زایا، مولّد، و معنابرانگیزی است که تولیدِ ها، نیروهایِ قصد از دیسپوزیتیف
مندِ سرشار از نیروهایِ هایی انض�می و موقعیتّها، کلکنند. دیسپوزیتیف، یا یک استفاده معینّ، می١٧١»هنجاربه

مردم در تلاشند تا هستند، جایی که  هستند. برای مثال، نیروهایی که در بطن زندگی و یا درباره زندگی ١٧٢شدن
  گوید:بینند را فهم کنند. چنانکه فوکو میآنچه در حین صحبت در خصوص چیزها/اشیأ در فضا می

قرار دارد، محدود  ١٧٤شناساییکه در قلب یک ابُژه قابل ١٧٣ایما نباید معنا را به هسته شناختی«
کل�ت و چیزها/اشیأ را کنیم؛ بلکه، باید به معنا امکان دهیم تا جریان و سیلانی از حدّی از 

شود(نه صفت آن چیز/شییء یا خود برقرار ^اید؛ در قامت آنچه درباره یک چیز/شییء گفته می
آید(نه فرایندش یا آن چیز/شییء) و در قامت چیزی که رخ داده و پیش می

  ).Foucault, 1998b: 350»(وضعیّتش)

و » وجود دارد ١٧٥(معنا) تنها نزد آگاهیلتدلا«کند، اینست که آنچه فوکو در اینجا به آن اشاره می
و نیروی مقارن با  ١٧٦دقتّ این تفاوت). باید به .351p»(توانند تنها در زمان وجود داشته باشندرخدادها می«

های فضایی) را مد نظر قرار داد و ارج ها و اتصّالنشستهای فضایی، همزیستیِ فضایی، مواجهآن(نیروی هم
  نهاد.

تواند هم کلمه باشد و هم کند، سامانه دیسپوزیتیف مینانکه فوکو به روشنی بیان میبنابراین، چ
ای رابطه«گوید، در کار فوکو، ) می85 :1995چیز/شییء، و همچنین هر چیزی مابین این دو. وفق آنچه دلوز(

-های اجت�عیاثرات و جلوه ای و فضایی، ومندیِ رابطهوجود دارد، از قبیل موقعیتّ» ها و نیروهامُعیّن میان فرم
اند. چنانکه هایی که با نیّت قبلی و آگاهانه ساخته شدهمندبودن در فضاها و مکانبدنیِ ناشی از موقعیّت

بازی و تعامل «)، جایی که، ۱۲نوشت فوکو است(پی ١٧٧باوریِ ) باور دارد، این بخشی از زندگی1995 :91دلوز(
است، و در  ١٧٨خوردن و بازشدنکند؛ خطی که همواره در حال تامل مینیروها، در راستای خط زندگی و مرگ ع

و خطوط زندگی، حدّوحدودِ دیسپوزیتیف  ١٧٩باوریِ زندگیزندگی». کنداین حین، حدِّ دقیق اندیشه را ترسیم می
و  های مابین حدودکنند. بنابراین، تنشی داâی میان آستانهبخش را ترسیم میدر مقام فرم و نیروی انتظام

 که» مع�ری همواره فعالیتّی سیاسی بوده«انضباط(نظم) از هر نوعش وجود دارد. باید به یاد داشته باشیم که 
دادن انضباط و نظم، هنجارمندی و منظور شکلهمین دلیلی است برای اینکه دریابیم چرا به

» نیاز داریم ١٨٠ما به یک ج�عت«قولِ معروف مع�ری، یعنی: «سازی)، به هنجارسازی(عادیبه
 ١٨١»بافت اجت�عی«ج�عت(مردم)، بر روی هم تا خورده و به شکل  ). ,1995Deleuze :158»(خوریمبرمی
مندشدن، نیازمندِ این ج�عت(مردم) است. فضا برای تأثیرگذاری و جلوه ١٨٢شدهریزیآیند. فضای برنامهدرمی

باشد، چراکه تأثیر(جلوه) باید  -تا بر معنا دلالت کنندهایی که در تلاشند مادیتّ– ١٨٣تواند تنها یک بافت متنیمی
 آیند، ظاهر شود.ها و تفاسیری که روی هم تا خورده و به شکل پراکسیس درمیاز طریق اشَکال مختلفِ خوانش
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رفتار و کردار فردی، چیزی است که تا «فضایی) است. باید با این فرضیه رایج که فهم فوکو از شناسی(یک هستی

) مخالفت کرد. استدلال Tonkiss, 2005: 135»(شوددهیِ یک فضای مفروض، تعیین میحد زیادی توسط سازمان
دیسپوزیتیفِ کند، و در تأکید بر اهمیّت ) را فضایی میthe socialتانکیس، تنها امر اجت�عی(

های شده/گفت�نی/معنایی در فهم فوکو از تولید امر اجت�عی از طریق فضا، توفیقی ندارد. فضا پرکتیسگفته
شان را دهد و استعدادِ انجامکند، به آنها آرایش و ترتیب میکند، بلکه بر آنها دلالت میخاصّی را تعیین ^ی

^اید. به بیانی می» میسرّ «کند، امکان آنها را » ممنوع«ای خاصّ را هسازد، و بیش از آنکه این پرکتیسفراهم می
سازد(فضا، استعدادِ می» برانگیخته«کرده یا » دعوت«های مشخّصی را بدون آنکه تعییّن کند، دیگر، فضا، کنش

   ».مع�ر، قدرتی بر من ندارد«کند، کند). چنانکه فوکو به صراحت بیان میها را شکوفا میبرخی کنش

کند که به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شاید فوکو، بهترین توصیف از دیسپوزیتیفِ فضایی را زمانی ارائه می
کنم که مع�ری در فکر می«گوید، دهد. او می، پاسخ می»وفصل کند؟مسائل اجت�عی را حل«تواند مع�ری می

تواند شود، میشان، مصادف و مقارن میاعِ�ل آزادیواقعیِ مردم در  بخشِ مع�ر با پرکتیسجایی که نیاّتِ آزادی
اییFoucault, 1989: 265»(ها و اثرات مثبتی تولید کندجلوه های آن، به رابطه فضا با فرد ). تأثیرِ فضا و باز̂

بطه دهد)، و همچنین به رابطه فضا با کارکرد، و از این رو، به راآزاد(اینکه چطور آن فضا را مورد خوانش قرار می
  فضا با بدن بستگی دارد.

  فضا و امر اجت,عی(بدن)
 ١٨٥این کتاب درباره فضا، زبان و مرگ«نویسد می )2000 :23(١٨٤»پیدایش کلینیک«فوکو در آغاز کتاب 

تر ، و دقیق۱۸در اینجا، فضا و زبان چیست؟ فوکو از فضا و زبانِ پزشکی در قرن ». است؛ درباره نگاه خیره
کند که گفت�ن پزشکیِ پزشکی(پزشک، متخصّص ستون فقرات، روانشناس) صحبت می بگوییم، از نگاه خیره

) از Foucault, 2000های نوینِ مشاهده(معاینه) بی�ران و برقراری ارتباط با آنها(ی شیوهواسطهجدیدی را به
، چراکه در طریق بدن یا مشاهدات(معاینات) و توصیفات بدن، شکل داد. این یک فضای واقعاً انض�می است

(یا ١٨٧منزله یک کنش پرفورماتیوبه )؛ این نگاه خیره .26p»(آید، به وجود می١٨٦گویِ پزشکی سخننگاه خیره«آن 
ی نظارتی تکمیل شود. این یک مسامحتاً اجرایی) است؛ فضایی مملو از مرض و بی�ری باید با یک نگاه خیره

تر دانشیِ پیشینی با دانشی جدید، ارتقاءیافته و عقلانی قدرت است که از طریق تکمیلِ یک فضای-منظومه دانش
  ، برپا و دایر شده است.١٨٨در خصوص بدن و فضامندیِ اجت�عیِ سلامت و بی�ری

) Osborne and Rose, 2004 :(۱کند(تعریف می ۱۸شدن را در پزشکی قرن ) سه نوع فضایی2000فوکو(
) ۲گیرد؛ ها در بطن آن صورت میرجاع دارد که فهم گفت�نسازی ابه یک مفهوم ١٨٩شدنِ اولیّه(پایه)فضایی
که به  ١٩١شدنِ نوع سوّم) فضایی۳ها و ادراکاتِ حسّیِ بی�ر ارجاع دارد؛ و که به دریافت ١٩٠شدن ثانویهّفضایی

) تفسیری از این 214-213 :2004ودستگاه) تحقیقاتیِ بی�ری ارجاع دارد. ازُبورن و روس(آپاراتوسِ(دم
انگاشتِ «است؛  ١٩٢سازیمدل، برآمده از شدنِ اولیهّفضاییدهند. ها نزد علوم اجت�عی به دست میشدنفضایی

تفکّر اجت�عی و «، که در آن، ایده کلیدی اینست که »کردن فضا در ذهن)ذهنیِ فضا از مجرای تفکّر(مدل
)؛ برای مثال، تفکّر در خصوص نظم p. 123»(گیردفرض میپیش هایش را مُسلمّ وشدنِ ابُژهفرهنگی، نحوه فضایی

هایی که از طریق آنها، فضا است؛ شیوه ١٩٣فهم و دریافتِ حسّی شدنِ ، فضاییشدنِ ثانویهّفضاییفضاییِ حیات. 
ا فضای توان این ر ). میp. 214»(یافتهشده، و فضایِ مادیتّهایِ فضاییشود؛ بینشاز قابلیتّ تفکّر برخوردار می

عرصه «است،  ١٩٥شدنِ مرزگذاری(تعیین محدوده)فضایی، شدنِ نوع سوّمفضایینامید.  ١٩٤پرکتیس و تجسّم
، ١٩٦ها، گتوها، یا طردها)؛ اینکه چگونه به فضا در قامت محل، مرزها، پهنه .214p»(هاسایت«و » توپوگرافیک

رستان یا زندان اشاره کرد. توضیح بیشتر هایی همچون بی�توان به مثالشود؛ در این خصوص میاندیشیده می
، یک فهم و دریافتاست؛  ١٩٧ریزی، نحوه اندیشیدن به حیات شهری در سیاست و برنامهسازیمدلآنکه، دغدغه 
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کنند ای را طراحی میهای فضاییعینیِ این برنامه در مکان است. مع�ران و شهرسازان، فرمبخشی و تحقّقِ مادیتّ

درآوردنِ روابط دستورالعملشان، و نیز تحتکردنِ سیرکولاسیونتخصیص افراد در فضا، کانالیزه«ها باید که این فرم
درآوردن) است که، برای دستورالعملحت). همین کدگذاری(تFoucault, 1984: 253»(شان را تضمین ^ایندمتقابل

سازی و تلاشی برای منضبط«را تولید کند؛  ١٩٩»شدن اخلاقفضایی«، باید ١٩٨مثال نزد چارلز بووث
 ,Osborne and Rose, 2004: 215; see also Huxley»(درآوردنِ فضا، و تحمیل نوعی نظم بر فضاکنترلتحت
2006.(  

ها و هایِ دانش، بدنهمواره فضا را در قامت محملی برای پیکربندی اش،های اولیّهفوکو از ه�ن نوشته
های شدندید؛ که جملگی به فضاییمی بدن، نگاه خیره، و انضباطای میان دهی به رفتار انسان، و رابطهشکل

به  اراده و میل«ریزی شهری بر شود. برنامههایِ(اجت�عی و موقعیتّی) خاص، منتهی میقدر�ندِ پیکربندی
دهد که پزشکی و ) نشان می1984 ,2007شدنِ زندگی، هدف غایی است. فوکو(مبتنی است؛ و فضایی ٢٠٠»دانش
دیدند. از یک سو، آنها فضا را در ریزی شهری، به اتفّاق یکدیگر، فضا را هم عقلانی و هم جداکننده میبرنامه

گیرند؛ و از کار میبه ٢٠١هابندیها و دستهبندیطبقهاز طریق » دادنسرَوسامان«سیاست، و جهت اجرای زیست
سازند؛ مریض از ساY، خوب جدا و منفک می ٢٠٣هنجاراست را از نابه ٢٠٢هنجارسویی دیگر، به مدد فضا، آنچه به

) Foucault, 1980: 176»(سازی قدرتمدرن«نحو، فضای شهری برای مدیریتِ حیات در شهر، و برای از بد. بدین
، به یک دیسپوزیتیف اجت�عیِ مهم برای ٢٠٤پزشکیشود. اپیستمه نوپدیدِ زیستیاسی، مهم میاز حیث س

سازیِ گری و نهادینهکردنِ نظامات مُعیّنی از دلالتشود که افراد را از طریق ه�هنگبدل می» دادنسرَوسامان«
فضا حسب پزشکی، به شیوه کند. تفکّر در خصوص نحوی عقلانی در فضا تقسیم و پخش میاین نظامات، به

های بهداشتی در ) و پروژه ,1980Foucault :166-183(٢٠٥»۱۸سیاست سلامت در قرن «مسلطِّ تفکّر در 
تنیدگیِ دانش، فضا و امر اجت�عی(نظم؛ انضباط)، به یکی از موضوعاتِ ) بدل شد، و درهمHegna, 1998شهرها(

بدل به یک جور حکومت «شهر، این پیکربندی  ریزی شهری تبدیل گشت. دراصلی و دیرپایِ برنامه
  ).Osborne and Rose, 1998: 6»(شودمی

ریزی شهری(یا شهرگرایی) در قرن برَد که چگونه برنامهها، پی میاش از ایدهنگاری) در تاریخ2007فوکو(
اند، و برای مقاصد هتعبیری همواره سیاسی بودریزی شهری، بهشود. مع�ری و برنامهبدل به امری سیاسی می ۱۸

منزله تابعی از مع�ری بهگیری تأمّلاتی بر شکل«بود که  ۱۸اند، امّا در قرن سیاسی یا نظامی به کار گرفته شده
). شهر باید از طریق  ,1989Foucault :257 ;2007پدیدار شد(» های حکومت بر جوامعاهداف و تکنیک

قاعده درآمده، و تحت انضباط، حکمرانی  فضا، به ٢٠٦ی و ^ودارمندکردنِ بندکردنِ فضا، و پهنهبندی و مُدرّجتقسیم
ها، دهی به نظم، جلوگیری از شیوع اپیدمیریزی شهری(شهرگرایی)، ابزاری برای شکلو کنترل قرار گیرد. برنامه

شهرگرایی، ترتیب، شد. بدینهای اخلاقمند و بافضیلت محسوب میم�نعت از شورش و انقلاب، و تولید خانواده
پیدا کرد.  تفکّر در خصوص حکومت، و کنترل شهروندان از مجرای فضاارتباط تنگاتنگی با شیوه سیاسیِ 

مند و مت�یل شد، چراکه ریزی شهری و مع�ری علاقهبه برنامه -حداقل در فرانسه -)politicsسیاست(
نزد جامعه  )p. 260»(یتّ حکومتعقلان«مداران، شهر را در معنای دقیق کلمه، مصداق بارزی از سیاست

اجرایی و چه از حیث محدوده و -شده بود؛ چه از حیث اداریای از فضایِ سازماندهیدیدند. شهر ^ونهمی
مند سازد و به موجب آن، هرچیزی باید بود که رفتار افراد را ضابطه گرتنظیم ایخلق سامانه«قلمرو. هدف، 

 .p»(دارندگی بدون نیاز به مداخله بیرونی برسدنقطه خوداتکّایی و خودنگه آمد تا بهآنقدر تحت کنترل درمی
کردن و مندمندکردن، اخلاقها، به ضابطهتوانند از طریق طراحّی خانهها می). برای مثال، حکومت260

 ). ,1987Gromarkکردنِ افراد و جوامع بپردازند(هنجارمندبه
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های معیّنی فضا)، بر بدن �رکز دارند. فضا، نیاّت و مقاصدی که در پس پشت یک پرکتیس وجود دارد و از کاربری

ایی میهای خاصّی ح�یت میها و ارزشبر روی زمین، و شیوه   د: گویکند. چنانکه فوکو میکنند را باز̂

های برآمده از روابط ی مردم(پرکتیسهای آزادانهبه نظر من، تلاش برای جداکردنِ پرکتیس«
دهند، تلاشی مستبدانه و ها در آنها رخ میای که این پرکتیسهای فضاییاجت�عی) از توزیع

شود؛ هر شان غیرممکن میها و فضاها از هم جدا شوند، فهمخودکامه است. اگر این پرکتیس
  ).Foucault, 1984: 246توان از طریق دیگری فهم ^ود(ک از آنها را تنها میی

 ٢٠٩شان(هویتّ مدنی)تا به خودِ مدنی» در آگاهی شهروندان مداخله کند«خواست می ٢٠٨پاتریک گدس
شکل گیرد. گدس خودش را در قامت » مفهوم اخلاقیِ باز و دینامیک از شهر«دست یابند و از این طریق، یک 

 شدنِ زندگی روزمرهفضاییو  فضا) که از  ,2004Osborne and Rose :219دید(می ٢١٠»های مدنیجیِ فرممیان«
توان ذیل این دیدگاه مطالعه کرد که چگونه نظم کند. هر فضایی که با امر شهری مرتبط است را میاستفاده می

شوند؛ ، فضایی می٢١١(استعدادبخش)دهندههایِ مولدّ و آرایشمدنی و قدرت ناظر بر امر اجت�عی توسط عقلانیتّ
  ). Huxley, 2006: 784بندی، گفت�ن پیرامون نقش زنان در خانه و ... (هایی از قبیل بهداشت، پهنهعقلانیتّ

  فضای شهر و دیسپوزیتیف
مشغله عنوان وجه اصلیِ اعِ�ل قدرت �رکز دارد، امّا گرچه فوکو قطعاً بر فضا به«بعضاً استدلال شده که 

 Wright«(ها نیستای که معطوف به شهرها و نحوه کارکرد آنهاست، متوجّهِ خود ساخت�ناش به آن اندازهذهنی
and Rabinow, 1982: 16تر آنکه، وفق ). به عبارت دیگر، فوکو بیشتر دلمشغولِ فضا است تا مع�ری؛ و دقیق

های وی سرّان و شارحان فوکو، با برّرسیِ دیدگاهاست. مف ٢١٢استدلال این نوشتار، دلمشغولِ دیسپوزیتیف فضا
چگونگیِ توزیع قدرت در فضا، «درباره شهر، معمولاً بر قدرت و نه بر فضا تأکید دارند، با این ادّعا که فوکو به 

 :Tygstrup, 2006»(های زندگی روزمره، و اشَکال گفت�نیِ متناظرِ اینهادر ساخت�ن، در نهادها، در روزمرگی
175; see also Philo, 2000.در این صورت، آن مفسرّ یا شارح، احت�لاً در فکرِ نظم و انضباطِ برآمده  ) نظر دارد

  ).Brenner, 1994بندی است(از ^ودارهای فضاییِ کارکردگرایانه، هندسه، و پهنه

کنند فاده مینزد فوکو در قامت دیدگاهی است» ^ودار«) از مفهوم 1998و ازُبورن و روس(  )2004دلوز(
شود؛ به تعبیری، فهمِ چگونگیِ مدیریت از مجرای فضا فهم می» نحوه کنترل و حکمرواییِ شهر«که از طریق آن، 

دید، امّا همزمان، می ٢١٥را در قامت مکانِ رخدادِ دمکراسی ارتباطی  ٢١٤. فوکو آگورای یونان٢١٣یا حکمروایی پولیس
اند؛ و در این مراکز قدرت، گانهمراکزِ قدرت، متکّ® و بس«ر آنها شناخت که دهایی میمثابه مکانشهرها را به

). وقتی شهرها توسعه یافتند و به Foucault, 1986: 82»(ش�رندها و تعارضات بیها، کشمکشها، تنشفعالیتّ
اشتند، ثروت د«نیروی اصلی در جوامع بدل شدند، وابسته به جنگ یا خود قدرت(سیاسی، اقتصادی) نبودند، بلکه 

های اداری، یک نقاب پوشاننده، مَشیِ مُعیّنی از زندگی، ... غرایز نوآورانه، و فعالیّت-و همچنین، از تواناییِ اجرایی
). به عبارت دیگر، قدرت شهرها در این بود Foucault, 2003: 235»(مرتبط با آن مَشی خاص، برخوردار بودند

ای، ملیّ)، و مکانِ �رکز نیروهای بدیع نهادهای قدرت(شهری، منطقهکه مکانِ بازار و شکوفایی اقتصادی، مکانِ 
شهرِ یونانی متکّی بر ایده -) اینست که دولت1998و نوآور بودند. استدلال ازُبورن و روس(

نوعی ارتباط و معاشرت که دال بر هیچ نوع منافعِ متقدّم و «بود؛ یعنی،  ٢١٦»آمیزی نابپذیری/مردمجامعه«
» ^وداری مُعیّن از قدرت«گرِ نخستین تلاش برای ترسیم ). افزون بر این، شهر یونانی، ارائهp. 2»(پیشینی نیست

که  -فرم مُعیّنی از رفتار/کردار «دهد. ^ودار فضاییِ شهرها باید است که به شهر شکل و فرم می
حیط  فضاییِ برآمده از م«ازُبورن و روس این ^ودارِ شهر را ». را تولید کند -خودراهبر(خودگردان) باشد

-روابط اجت�عیو  فرمماندگاریِ ) که توسط درون ,1998Osborne and Rose :1نامند(می ٢١٧»ماندگاریدرون



تواند موجب غفلت از کنترلِ رسد آنها اشاره دارند که �رکز بر آگورا میگیرد. بنابراین، به نظر میشکل می فضایی  www.dialecticalspace.com ١٣ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
 ی شهری بر بدن، زندگی و ذهن شود. شدهفضایی

-برای مقاصد سیاسی ٢١٨... استفاده از آرایش(مستعدسازی) فضا ۱۸در اواخر قرن «کند که فوکو بیان می
ها ). افزون بر این، روابط متقابل میان هنجارها و فرمFoucault, 1980: 148»(سأله شداقتصادی، بدل به یک م

شود، مهم برای فوکو حائز اهمیّت است. زمانی که فضا در قامت شکلی از قدرت در عرصه اجت�عی دیده می
ه هستند، باشد. این شدنوعی در پسِ پشتِ فضاهای طراّحیمان به نیّات و مقاصدِ زیربنایی که بهاست تا حواس

» هاهای کوچک مرتبط با زیستگاههای عظیمِ ژئوپلُیتیک گرفته تا تاکتیکاز استراتژی«توانند هر چیزی، نیاّت می
   ).p. 149»(کندشکلی از اخلاقیّات را برای خانواده تجویز می«ای که را دربرگیرند؛ برای مثال، خانه

رسد، روابط پوشی کرد. به نظر مییا از دیدگاه فضا چشم ٢١٩درت نابتوان در خواندنِ فوکو، از دیدگاه ق^ی
ایی و زبانمیان  درست به ه�ن  ٢٢١معنا و تفسیر، و ناپذیر(نادیدنی)پذیر(دیدنی) و امر رویتامر رویت، ٢٢٠باز̂
ر های او در خصوص خود شههای فوکو در خصوص فضا و قدرت اهمیّت دارند، در نوشتهای که در نوشتهانداره

ایی ). مفهوم دیسپوزیتیف، این مضمون یا درونColebrook, 1999; Deleuze, 1988اند(نیز مهم مایه را باز̂
کند. وقتی فوکو بر شهر در قامت ^ادِ(ذهنیِ) انضباط، اخلاق جمعی یا اخلاقیّات فردی، دلالت دارد، شهر را می
ایانندهعنوان پروبل�تیکِی برآمده از دیسپوزیتیفِ بتوان بهمی   در نظر گرفت. ٢٢٢ی فضااز̂

) ۲و  ٢٢٣) شهر ناب(ساY)۱گردیم: های فضایی بازمیاکنون به دو مثال اصلیِ فوکو در خصوص دیسپوزیتیف
  پنَاپتْیکون. 

، لزوماً مشتمل ٢٢٤عنوان هÙ حکومت) بهpoliticsبه بعد، هر بحثی از سیاست( ۱۸از قرن «نویسد فوکو می
). 240 :1984»(شهرگرایی، تسهیلات جمعی، بهداشت، و مع�ری خصوصی است بر فصل یا فصولی در خصوص

ها ها و جریاننحوه تسهیل زندگی در شهر، تسهیل حرکت نحوه کنترل و حکمرانی بر جوامع و شهرها، به مسأله
در شهر، و تسهیل زندگی خصوصی و زندگی روزمره، جملگی از طریق فضا و به قصد تأمین امنیتّ، بدل 

، ٢٢٥ریزی شهری، پالیتیکس یا سیاست برنامه۱۸کند که از قرن ). فوکو اشاره می ,2007Foucault :11-18شود(می
کردن از طریق ساخت یک فضای جمعیِ برخوردار از نظم توسط یعنی آگاهی از امِکان هÙِ حکومت

ال تسهیلات جمعی. های بهداشتی، و سایر اشَکهای مسکن، پرکتیساز قبیل طرح ٢٢٦»های جمعیسازوبرگ«
)، رابطه متقابل میان  ,1980Foucault :175(٢٢٧»زاشهر بی�ری«مطالعه فوکو در خصوص ایده قرن هجدهمیِ 

توان به کارزارهای سیاسی در خصوص کنترلِ عنوان ^ونه، میدهد. در این ارتباط، و بهگفت�ن و فضا را نشان می
نامید، اشاره کرد. در کلام فوکو، شهر  ٢٢٨»برنامه بهداشت«توان می امنیتّی بر فضای اجت�عیِ شهر از طریق آنچه

 ). .175p(٢٢٩»شدن برخوردارستزدهای که از قابلیّت پزشکیابُژه«بدل شد به 

و سازوکارهای فضاییِ تابع آن،  ٢٣٠کند، علتّ ظهور این سیاستِ سلامت شهریچنانکه فوکو تصریح می
فضایی است؛ موضوع، -که موضوع، حفظ قدرت از طریق نظم اجت�عیمراقبت از مردم و جمعیتّ شهر نیست، بل

ها را در شهرها ها و کشمکشکه تنش ٢٣٢خاطر وجود اقشار فقیر یا پرولتاریا(طبقه کارگر)است. شهر به ٢٣١امنیّت
زد. سا، این نکته را روشن می٢٣٣شد. نظام سلامت) دیده میpoliticsمثابه تهدیدی برای سیاست(داد، بهافزایش می

ها، خاطر �رکز فقر و تنشهای قدرت بدل شده بود، نه تنها بهشهر، به محیطی خطرناک برای جامعه، و نزد نظام
خاطر نیازی که جامعه به نیروی کار باثبات و ساY و نیز رشد جمعیّت ها، بلکه همچنین بهمخاطرات و بی�ری

ای که های تجویزییک ساختارِ قدرتِ امنیّتی(نسخه اجراییِ(ضوابط و مقرّرات) و-داشت. به یک سیستم اداری
مدیریتی -گر را تأمین کنند) نیاز بود که توآمان بتوانند در قامت یک ابزارِ پزشکیبخش و تنظیمفضاهایِ انتظام

 ها،ها، بی�رستانها، کشتیزا عمل ^ایند؛ شهری که وضعیّتش، محصولِ شرایط اسفناکِ زندانبر ضدِّ شهر بی�ری
گیری نیروی کار ترین کنشگرِ مسئول در شکلها بود. خانواده بدل به اصلیو مسکن، و نیز انتشار سریع بی�ری

و ^ودارمندشدن، از طریق اعِ�ل ضوابط و مقرّرات  ٢٣٤ساY شد، و شهرها نیز متحمّلِ فرایند تطهیر/پالایش فضاییِ 
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ها و یابی کشتارگاهقرارگیری آنها در معرض هوای سرد، تهویهّ شهر، فاضلاب شهر و سیستم زهشکی آن، مکان

ومیر و میزان شیوع بی�ری در بین ساکنین ها، و تراکم جمعیّت، جملگی عواملی بسیار مهم برای مرگگورستان
 ,Foucaultکرد(» شدن برخوردارستزدهای که از قابلیتّ پزشکیابُژه«ین، شهر را بدل به شهر هستند، و هم

منزله سیاستی که بهشد؛ فن ٢٣٥سیاستریزی شهری و مع�ری، بدل به یک فن(تخنه) و یک فن). برنامه1980 :175
ه شکل گرفت و توسعه یافت. بنُیای ساY و خوشبخشی و خلقِ جامعهدهی، نظمسازی، شکلابزاری برای پاکیزه
بهداشتی -دلهره و سراسیمگیِ شهری، مشخّصه بارزِ اضطراب و تشویشِ سیاسی«گوید: چنانکه فوکو می

  ).p. 146»(شده و آراسته از قرنطینه بودای پالایشبهداشت عمومی، نسخه«و  )144 :1994»(بود

بر شهر،   ی ناظرشهر بود. نگاه خیره شدنِ یک شهر ساY، به معنیِ نظارت بر فضاها و جمعیّتفضایی
کردنِ شهر از طریق اعِ�ل ضوابط و مقرّرات و ترتیبات و �هیدات کنترلی، مدیریت و هدایت توسط پلیسی

و آشکارسازی فضا بود؛ فضاهای بازتر  ٢٣٦کردنمیانجی هرچه بیشتر روشنپذیری بهشد، امّا هدف اصلی، رویتمی
ها، ضوابط و مقرّرات زیباشناختی، ضوابط و مقرّرات ساخت�ن و مسکن، نوسازی ابانتر، نورپردازی خیو پاکیزه

ای از سازوکارهایی که در خدمت تضمین نظم مجموعه«و بهسازی و ... . بنابراین، نیروی پلیس، نهادی بود که بر 
بلکه توسط  )، استوار بود؛ چنین نظمی، نه تنها توسط نیروی فیزیکی،Foucault, 1980: 170»(هستند
، و کنترل ضوابط مسکن در جهت تضمین ٢٣٧بندی شهروندانها، طبقهگذاری از مجرای نورپردازی خیابانضابطه

 ٢٣٨های گفت�نیهای فضا و ضوابط و مقرّراتِ ناظر بر فضا و رفتار، گزینهبندیشد. طبقهسلامت و رفاه اعِ�ل می
بودند؛ ابزاری  ٢٤٠»پیکره اجت�عی«کردنِ ، بخشی از پلیسی٢٣٩»ارهنجامر به«هایِ برآمده از هستند، و این گفت�ن

  دهی به عادات زندگی روزمره. عمدتاً از مجرای شکل )p. 171»(محافظت، نگهداری، و حفاظت از نیروی کار«برای 

اختلاطی از امر «عنوان ، را بهای از دیسپوزیتیفپنَاپتْیکون در قامت ^ونهفوکو در خصوص  دلوز، نوشته
کنترلِ فضاییِ  خواند.) میDeleuze, 1988: 38»(]گفت�نی[بیانو امر قابل ]غیرگفت�نی[پذیر(دیدنی)رویت

پذیر قلمداد کرد که وفق منطق و اصول عنوان اصلی از امر رویتتوان به، را می٢٤١بندیشهرها، مثلاً از طریق پهنه
بی�ری و مرگ وی، و چونی و چگونگیِ او ... به  راند، و جای هر کس، بدن او،که نظم حکم میجایی«زندان(

نسق وها را در فضا نظم))، ساخت�نFoucault, 1977: 178»(تجویزی مقرّر و مقدّر شده است صورت نسخه
از یک جامعه » یافتهدرآمده و انتظامنظمفرمِ به«مثابه �ثیلی از را به ٢٤٢بخشد. فوکو پنَاپتْیکونِ جرمی بنتاممی
بزنگ، ی مُترصّد و گوشهای خیرهمراتب، نگاهیک اجت�ع پاکیزه و ناب که تحت کنترل و استیلایِ سلسله«؛ بیندمی

ایستا و لایتغیّر که تحت تسلطّ مراجع و متصدّیانی است که کنترلِ  های دقیق قرار دارد؛ شهریسازیو مستند
ای اوتوپیایی از شهری است که تحت کنترل و نسخههای انسانی دارند. این چرایی بر �ام افراد و بدنوچونبی

). پنَاپتْیکون، یک طرح یا سازوبرگِ مع�رانه است که کنترل و سلطه را p. 178»(وک�ل قرار داردحکمرانیِ �ام
گریز وابسته است. این کنترل و غیرقابلپذیریِ غیرقابلدهد و به امکان رویتمستقل از نیروی انسانی شکل می

هنجارسازی) که از شده است(یک سازوبرگ یا فنِّ بهناپذیر، یک نگاه خیره فضاییی نادیدنی و رویتیرهنگاه خ
شدن(کسی بیند) را از دیدهماشینی که دیدن(کسی یا چیزی که می«کند؛ اش عمل میمجرای دیسپوزیتیفِ فضایی

 ی و امر نادیدنی، بسیار قدر�ند است،). این بازیِ امر دیدنp. 118»(کندشود) جدا مییا چیزی که دیده می
دهد تا بر اندیشه(ذهن) اع�ل این بازی، به اندیشه(ذهن) قدرتی می«گوید که فوکو میچراکه ه�نطوری

، و ٢٤٣فرمولِ قدرت از طریق شفافیّت«نویسد، پنَاپتْیکون ). چنانکه فوکو می .184p»(کند(قدرت ذهن بر ذهن)
شده پذیر، امّا پخش). انضباط، گشوده است و رویت1980 :154است(» ٢٤٤روشناییفرمولِ انقیاد از طریق نور و 

  جاحاضر. و همه

وسیله سازد، و بدینکند که پنَاپتْیکون، امکان قدرت ذهن بر ذهن را فراهم میفوکو همچنین اشاره می
 شیوه تفکّر یا تأمل یک) است؛ تأسیساتی برای استقرار ۱۳نوشت کند که زندان، نوعی تأسیسات(پیتأکید می

های مادّیِ رفتار انسان ها، و فرمهنجارسازی از مجرای فضا. اگر دیسپوزیتیف بتواند علائم، نشانهدرباره نحوه به



عنوان شدنِ سکسوالیته در خانه)، پس باید هم بهگردانِ این رفتار باشد(مثلاً فضاییعبارتی صحنهباشد و یا به  www.dialecticalspace.com ١٥ ISSN: 2588-7319    ۱۴۰٣ بهار، ۲٧ی ، ش�رهفضا و دیالکتیک
) عمل ^اید. دیسپوزیتیف، آپاراتوس است؛ dispositionلی از آرایش و مستعدسازی(عنوان شکآپاراتوس و هم به

شدنِ نظم و انضباط در جوامع و شهرها را از ای فیزیکی با مقاصد و نیّات مشخّص که نهادینهمثابه پدیدهبه
ایی میطریق ضوابط و مقرّراتِ کنترلی و نیز گفت�ن نین، دیسپوزیتیف کند؛ همچهای هنجاری، آگاهانه باز̂

ها ای از برخی پیامشکلی از آرایش(مستعدسازی) نیز هست؛ چراکه افراد باید آن را در مقام علامت یا نشانه
تواند بدون تفسیر یا بازتعریفِ کُددرآوردنِ فضا با هدف آرایشی مشخّص(مستعدسازی فضا)، ^یبخوانند. تحت

  انتظارش را داشته باشد.جلوه قابل، تأثیر یا ]در اذهان مخاطبان فضا[٢٤٥کدینگ

  ایدیسپوزیتیف در قامت امر رابطه
(دالِّ بر معانی) است که به قلمروء گفت�ن ٢٤٦گردلالت پذیرد که دیسپوزیتیف، یک کل/مجموعهفوکو می

یز ن ٢٤٧ای غیرگفت�نی، عملکردییابد، به شیوهتعلقّ دارد، امّا با این وجود، وقتی نهادینه شده و جسمیّت می
که نیست، چرا ٢٤٨باشند، اما چنین گفت�نی نزد فوکو یک مسأله زبانی» گفت�نی«توانند ها میهست. ساخت�ن

). آیا این بدان معناست که فوکو به Foucault, 1980: 198»(کننداز یک پلان(برنامه) تبعیّت می«ها ساخت�ن
ای به برّرسی و ها) وجود دارد، علاقهساخت�ن»(صدِ نیّات/مقا«محور در مفروض و برنامهشکل ازپیشجز آنچه به

رسد این ها ندارد؟ به نظر میها) در نیاّتِ ساخت�نگری(هنجارها و ارزشلحاظِ نقشِ نظامات جمعیِ دلالت
پرسشی دشوار برای فوکو باشد، شاید به دلیل �ایل او به اینکه تفکّرش در خصوص مسأله سوژه را از 

دارد. هرچند فوکو با نوشÀ درباره تولدّ نگاه خیره پزشکی  وتیک و زبانی، دور و آزاد نگههای هرمنمحدودیتّ
معنا را «دهد که زبان که برای شهرگرایی مدرن بسیار حائز اهمیّت است، به این گفته مشهور نیچه ارجاع می

بندی در شیوه بیان(شیوه مفصلتفاوت «)، امّا معنا هنوز به Foucault, 2000: 31»(دهدمتبلور ساخته و شکل می
) وابسته است. به عبارت p. 33»(های کلامیِ واقعی و ممکن)، در قیاس با سایر کنشdispositionاشاره به -گفتار

 ٢٥١شده در فضاهای خاصِّ سرشار از اظهارهاامر گفته ٢٥٠»معانی ضمنیِ «یا  ٢٤٩»مازاد«دیگر، آنچه مهم است، 
کنترل نیست، چراکه آن پتانسیل حکایت دارد که قابل ٢٥٢گرک پتانسیل دلالتای، از یاست. از این رو، هر کلمه

  .٢٥٣اشنهادی» سخن و کلامِ «آن کلمه است و نه معطوف به » تفسیرِ «یا » ترجمه«معطوف به 

دار خواهند بود. شده و ریشهفضا، دانش و قدرت، همواره خالقِ روابط و اشَکالی از نیروهای نهادینه
ها های دانشی نیستند، بلکه همچنین، شامل برپاسازیِ گفت�نشامل نهادهای حکومتی یا آپاراتوسنهادها صرفاً 

 ٢٥٤گر)در ملاء عام و در میان عموم نیز هستند، که وفق کار فوکو درباره کلینیک، همواره توسط مازادِ دال(دلالت
)، و به بیان  ,1977Foucault :272(٢٥٥»هنجارسازیرشد وسایل به«شود. دغدغه او، وثغورِ آنها مشخّص میحدود
عملیّاتی از طریق » هایتکنیک«تر، تغییر و استحاله آنها از یک هنجار/هنجارمندی(یک گفت�ن) به دقیق

عنوان بخشی از نبود، بلکه به آنها به معناو  کلمهشده بود. علاقه فوکو خودِ هایِ نهادینهها یا انضباطدیسیپلین
یا زبان » مرکز قدرت«عنوان آمده از امر گفت�نی و غیرگفت�نی در فضا، نظر داشت. چیزی بهترِ بر یک کلِّ بزرگ

 .p»(گفÀزدن و سخندیوارها، نهادها، قواعد/قوانین، شیوه حرف -ای از عناصر متفاوتشبکه«وجود ندارد، بلکه 
گویند گرِ ممکن هستند. برخی میهایِ در حال کار و عناصرِ دلالت) موجود است. �ام اینها، دیسپوزیتیف272

تر آنست که )، امّا دقیقChristensen and Andersen, 1999: 26»(ها استها،  گفت�نفرمِ دیسپوزیتیف«
این » هایِ آوردنِ مصوّرسازیگردهم«های تجویزی است، یا کنش ٢٥٦^ادپردازیِ «بگوییم دیسپوزیتیف، 

» خوانش«گری، طه امرگفته و امر ناگفته، نظامات اجت�عیِ دلالت) است که بر رابRaffnsoe, 1999: 66ها(کنش
نشستِ یک هم«، بلکه دانش »چیزی مُقدّم بر دانش وجود ندارد«کند که یا کدینگ، تأکید دارد. فوکو تأکید می

ر ). د ,1988Deleuze :51(٢٥٨»هاپذیریها و رویتبرآمده از گزاره ]دیسپوزیتیفی[سازوکاری«است؛ » ٢٥٧کاربردی
معادل با دیسپوزیتیف استفاده شده که به موجب آن، ممکن است، » سازوکار(مکانیسم)«اینجا، از واژه 

ها دریافت نگردد. بازشناسیِ رابطه میان یک گزاره(کلمه) و امر پذیریها و رویتگزاره ٢٥٩بودگیِ درمیان
نی(معنیِ کلمه). ما در این مرحله، کردنِ چیزها/اشیاء) است، یا گفت�)، یا بدنی(تجربه٢٦٠پذیر(چیز/شیءرویت
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وجود داشته باشد تا تأثیر یا جلوه لازم حاصل  چیز/شیءو  کلمهعوض، باید بپذیریم که باید رابطه معناداری میان 

  شود. 

  

  آخرحرف 
دار، شده و ریشهگرِ نهادینهکند که برآمده از فرایندهای تنظیمفوکو یقیناً از اشَکالی از تأسیسات صحبت می

میانجیِ فضا، هستند. یک تأسیسات نهادی مشتمل بر هم فرایندهای گفت�نی(در یعنی فرایندهای طرد و شمول به
دانیم می شکل امر ناگفته)؛ و ما از قبال نظریهّ مع�ری شده) است و هم فرایندهای غیرگفت�نی(درشکل امر گفته

ها ها. نکته اصلی اینست که ایدئولوژیچه در خانه ٢٦٢؛ چه در تالار شهر»کنندهنجارها، از دیوارها صحبت می«که 
کنند را فرض ) که در مÀ آن عمل می۱۴نوشت همواره سازمان یا سیستمی(دیسپوزیتیفی)(پی« ٢٦٣هاشدنو سوژه

باید علائم  ٢٦٤ها اینست که تجلیّات فضایی)، و یکی از این دیسپوزیتیف ,1988Deleuze :29»(گیرندمسلمّ می و
، تنبیه/مجازات، نظارت »امر درستی که باید اینجا و حالا انجام گیرد«، »هنجارامرِ به«  ِهایی برای تداعیِ و نشانه

تواند بیان پذیر، در تقابل با فرم هرآنچه میفرمِ امر رویت«مجرای و امثالهم باشند. فضا، مثلاً در ^ونه زندان، از 
 شهروندان[ توزیع«ها، فضامندیِ شهرها هم مبتنی بر کند. ه�نند زندان) کار میp.29»(پذیر باشد)شود(گزاره

 -شانوزمره) در زندگی ر p. 71»(زمان-در فضا] شهروندان[ترکیب «، و »در زمان] شهروندان[دهی نظم«، »در فضا]
هایِ معطوف به عرصه نیازمندِ دیسپوزیتیف ٢٦٥های فیزیکیمندیاست. این حالت -شان برای طرد یا کارکردن

  اجت�عی هستند. 

ها و عملکردهای یک سیستم کند، عملیّات) استدلال می1994بنابراین، آیا دیسپوزیتیف، چنانکه که بِرنِر(
بخشی به فضا، های یک دیسپوزیتیف فضایی(مع�ری، مادیتّولّفهتوان گفت که ممُعیّن و مفروض است؟ می

ها در فضا) در قامت یک مجموعه/کل، نیّات و مقاصدِ عملکردگرایانه(نظم رفتاری و انضباط بدنی) چیزها/ابُژه
ید، گوکه فوکو میای هستند و وابستگی به موقعیتّ دارند، چون چنانها، رابطهدارند. امّا، سایر دیسپوزیتیف

مندِ هایی از نیروهای گفت�نی و غیرگفت�نیِ تأثیرگذار درکار است؛ نیروهایِ موقعیّتهمواره پای مجموعه
یافته از گفته فوکو اینست که گری و غیره. شکلی تأویلها، نظامات دلالتآمیخته با تاریخ، بدنگرا و درهمزمینه

دارد که به کار بسته شده و به مرحله عمل  تنها هنگامی موجودیتّ«دیسپوزیتیف هم همچون قدرت، 
  ).Foucault, 1982: 219»(درآید

ای است؛ کلیّ که مولدِّ تأثیر(جلوه) است، امّا، اک® مفسرّان در خصوص اینکه ای رابطهدیسپوزیتیف، پدیده
کند که در بیان میکند، ابهام دارند. فوکو، چنانکه پیش از این ذکر شد، چگونه این تأثیر یا جلوه را تولید می

سیاسی(سلامت و -ها و ترتیبات فضا(مستعدسازی فضا)، برای اهداف اقتصادی، استفاده از آرایش۱۸اواخر قرن 
تواند توانست و ^یمداری) بوده است. فضایِ دیسپوزیتیف ^یسیاسی(انضباط، نظم و اخلاق-تولید) و اجت�عی

ای داشته باشد. این منظومه، توسط یرگفت�نی، تأثیر یا جلوهای خاص از امر گفت�نی و امر غبدون منظومه
گیرد و به ها شکل میگریمند) و نظامات جمعیِ برآمده از دلالتچیزهایی همچون تجارب(از جمله تجارب بدن

، طراّحیِ ٢٦٦شدهمردم ممکن است هنجارمندیِ فضایی». گویدمی«مردم درباره چگونگیِ استفاده از فضا 
درستی توقعِّ هرمنوتیکِ ها و چیزها/اشیاء را بازنشناسند، و فوکو بهسیاسیِ مکان-ه، یا معنای اجت�عیکنندمنضبط

» کردنمجاب«برَد. امّا با این حال، فضا هنوز نیازمندِ آگاه و هوشیار را زیر سوأل می» خواننده«وجود یک 
را برای سوژه مستقر در خود  ٢٦٧»چیزی« -مکدست -، و بنابراین، باید»)مع�ر هیچ قدرتی بر من ندارد«است(

ایی کند. چنانکه فوکو می گوید، دیسپوزیتیف، مجموعه(کلیّ) مرکبّ از عناصر، و روابط میان این باز̂
ها و منابعش، بندی حیات اجت�عی، گفت�نی برآمده از بی�ریعناصر(مع�ری، ^ودارمندسازی، تفکیک/تقسیم

شده) را ست. در بین فضا و بدن/سوژه، باید چیزی در کار باشد تا آپاراتوسِ(نهادینهشده و امر ناگفته) اامر گفته
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، ^ادین، گفت�نی عنوان بایگانیِ فرهنگی(چه به٢٦٨باز^ایی-هنجارسازی، عقل یا حقیقت است. بدون یک معنابه

بینی درستی توان پیشتوان تأثیرِ فضا را قاطعانه یا حتی عُقلایی انتظار داشت و نه میو چه بایگانی بدنی)، نه می
هنجار گری(اخلاق فردی، اخلاق جمعی، امر مُعیّن و مفروض، امر بهاز آن تأثیر(جلوه) داشت. باید نظامات دلالت

گری، وجود داشته باشد تا فضا را آرایش داده و مستعدِ معطوف به این دلالتاز فضا » خوانش«و ...) و یک 
  کنشی خاص کنند. 

  

منتشر  ٢٦٩»امنیّت، قلمرو و جمعیّت«های فوکو با عنوان ای که اخیراً از سخÙانیدر ترجمه انگلیسی )1  هانوشتپی
یک آپاراتوس «گوید: کند که بِرنِر درباره آن میصحبت می» آپاراتوس«شده، او در واقع از نوعی 

توان به یک گزاره گوید که آیا امر غیرگفت�نی را میامّا، او هرگز ^ی«یابد: جمله اینگونه ادامه می )5 ).51 :2003(شبکه) است(networkدر اینجا، ترجمه رابینو، دوباره واژه  )4 ).51 :2003(شبکه) است(networkدر اینجا، ترجمه رابینو، واژه  )3 ).51 :2003بندی) است((گروهgroupingدر اینجا، ترجمه رابینو، واژه  )2 ).69 :2007»(کندگر که از .... جلوگیری میبخشِ تنظیمانتظام
ای اساسی است: لهپرسش در خصوص ارجحیّت، مسأ «گوید: ترجمه دا^ارکی می». تقلیل داد یا خیر...

دادن گزاره، ارجحیتّ دارد، و بعداً خواهیم دید که چرا. امّا، ارجحیّت، هرگز به معنی تقلیل
(آپاراتوس) را ترجیح apparatus(آپاراتوس اجت�عی) یا social apparatusدر اینجا، مترجم عبارت  )Deleuze, 2004: 67.( 6»(نیست

) technical device»(دستگاه فنیّ«مثابه نوعی یا به» آپاراتوس«ب، نهادها در قامت ترتیو البته، بدین )7 ).159 :1992دهد(می
ها و تشریفات مذهبی یا اگر صحبت از کنند؛ مثلاً در اعِ�ل آیینبرای پرکتیس، عمل می

تواند به معنی تنبیه/مجازات یا ها میها و شکستگیهایی است، که در آنها، برُیدگیکشورها/مکان
عنوان چیزی که توسط فرم منفردی از توان بهرا ^ی agencementنشست یا دیسپوزیتیف، هم« )8 د.مرگ باش

شود، تلقّی شود، یا در مÀ فرم منفردی از اندیشه سازمان یافته و تداعی میاندیشه، فهم می
است، امّا، تنها در صورتی مستعد و » آپاراتوس«) یا tool»(ابزار«)، یک equipmentسازوبرگ( )Osborne and Rose, 1998: 49 .( 9»(کرد

های خاصِّ آن �ایل عرضه برای استفاده است که نحوه استفاده از آن را بدانیم یا به اثرات و جلوهقابل
ایی خالص، منطقی و مطلق(یادآوریِ امکان ) 10 داشته باشیم. ) که فوکو از Colebrook, 1999ناپذیریِ یک باز̂

فوکو از زبان برای تبیین فهمی از موقعیتّی که ما را «اند: گفته ٢٧٠فوس و رابینویا چنانکه دِری ) Foucault, 1983.( 11آن کاملاً آگاه بود(
 ) مراجعه کنید.2006، به مقاله پلاگر(٢٧١باوری شهریدر خصوص زندگی ) 12 ).114 :1986»(کنددارد، استفاده میبه کنش وا می
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 کند.استفاده می  dispositifدلوز در اینجا از واژه ) 14 ) به دا^ارکی.1980فوکو(
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